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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  انبازانج

 
  سيدخيلی فاروق  

 ٢٠٢١ جون ١٣
  

   جوان سامائی زنده ياد حسيب يادوارۀ رزمندۀ
شمسی در قريۀ انچوی عليای ١٣٣٩ الله ولد محبوب الله در سال حسيب

يک خانوادۀ  ولايت پروان در" ولسوالی سيد خيل"ً فعلا  الی جبل السراجولسو

پدرش دھقان کم زمينی بود که فقط . زحمتکش دھقانی چشم به جھان کشود

کوچک زمين داشت که حاصل آن نمی توانست نيازمندی ابتدائی آن   ایهقطع

. به مشکل سپری می نمودندرا لذا اين خانواده زندگی  خانواده را مرفوع کند،

تعداد و لياقت کودکی تا نوجوانی اس حسيب اين فرزند فقر از ھمان دوران

ش به سن ١٣۴۵ حسيب در سال. تب از خود بروز دادکمخاصی در دروس 

 يه و متوسطه را در مکتبئشش سالگی شامل مکتب شده و دورۀ ابتدا

 در سن ھفت سالگی پدر خود را از دست. به پايان رسانيد" آقتاش "متوسطۀ

خيل آغاز و تا  سيد ليسهش در ١٣۵۶ ی را در سالبا ختم موفقانۀ صنف نھم، دوره ثانو. داده و در آغوش مادر زيست

در ليسۀ سيد خيل با ختم صنف دوازدھم توانست  دانش آموزی مستعد بوده و با اخذ نمرات عالی ختم صنف دوازدھم 

  . ش به اختتام برساند١٣۵٨ موفقانه دورۀ ثانوی را در سال

به رھبری ) ساما( ن سال سازمان آزاديبخش مردم افغانستانفراغت حسيب از ليسۀ سيد خيل، در تابستان ھماقبل از 

را " مجيد "عضويت يکی از حلقات مرتبط با گروه رفيق" ساما "حسيب که قبل از ايجاد. مجيد بزرگ ايجاد شده بود

   .، شامل جمع رزمندگان سامائی شد"ساما "داشت، با ايجاد

در کشور نگذاشت که حسيب جوان و مستعد  اديبخشو آغاز جنگ آز  نظامی اشغالگران روسیاشغال و تجاوز 

او ترجيح داد به جای رفتن به دانشگاه، در کنار رزمندگان سامائی  .فراگيری دانش دورۀ تحصيلات عالی را آغاز کند

بود و قبل  در ايام فراغت از ليسۀ سيدخيل. مشترک آزادی کشور از چنگال ھيولای روسی سھم بگيرد در منطقه در امر

حسيب که در آن زمان باور . او داده بود پری نمودن امتحان کنکور دانشگاه، فرد مسؤولش نيز چنين مشوره ای بهاز س

داشت، موافقت عام و تام خود را با نظر فرد مسؤول ) فرد مسؤول قبل از مسخ شدن(رومانتيک به رفيق مسؤولش 

  .  ابراز داشتتشکيلاتی اش در محل
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ملی، عدالت و ترقی  به خاطر تحقق استقلال، آزادی" ساما "ول به ھمکاری رزمندگانبه نفر مسؤاعتماد  سپس با 

سياسی و توده ئی  ًبا تفنگ ابتدائی در منطقه به زندگی و رزمندگی عمدتا کار" ساما" گمنام حيث سپاھی  اجتماعی به

ن، جمعيت اسلامی ربانی ــ مسعود اسلامی گلبدي با آمدن گروه ھای مزدور و مرتجع متشدد اخوانی مثل حزب. ادامه داد

و سلاح خيراتی به روستا ھای جلگه ھای ھموار کاپيسا و سپس پروان، روز به  و سرازير شدن افراد مسلح آنھا با پول

روسی،  شرارت ھا و از پشت خنجر زدن اخوان به مبارزان راستين و رشيد سامائی ضد اشغالگران روز از دست

به منظور جلوگيری از برخورد ھای " ساما "ش رھبری وقت١٣۵٩ در اوائل خزان سال. وضع منطقه داغ و داغ تر شد

 خيانت پيشه و مزدور اخوانی، دستور تخليۀ منطقۀ پروان ــ کاپيسا را به نيرو ھای درونی و روياروئی با گروه ھای

از آن دو " ساما " نيرو ھایش١٣۵٩ سال طبق آن دستور سازمانی، در ماه عقرب. داد" ساما "مسلح و روابط تشکيلاتی

   .ولايت به کوھدامن عقب نشستند

مواضع سامائی ھا  است که در ھمۀ موارد حملات اخوانی ھا به ويژه گروه اخوان جمعيتی مسعود جلاد بالایقابل ذکر 

تبانی و .. .کندوز، شولگرۀ ولايت بلخ، اندراب، نھرين، ھرات و در پنجشير، کاپيسا، پروان، کوه صافی،" ساما "و زدن

به دستور سازمان ھای " خاد "و دستگاه جھنمی بين اخوان الشياطين  استخباراتی ــ عملياتی ھمکاری نزديک

   .ناتو در ھماھنگی با کی جی بی، ارتجاع عرب و پاکستان توأم بود امپرياليست ھای امريکا ــ

نيرو ھا به کندوز برای تقويت جبھۀ   انتقال اينبه کوھدامن، طرح" ساما "تخليۀ منطقه و سرازير شدن نيرو ھایمتعاقب 

 طرح ايجاد جبھۀ. روی دست گرفته شد بلخ  ايجاد سنگری ديگر در منطقۀ شولگرۀ ولايت  مستقل انجنير سرور و

تيمور  برای عملی ساختن اين طرح در شولگره رفقاء. بود"  ساما "شولگره از زنده ياد رفيق تيمور عضو دفتر سياسی

قابل " خروش رعد "است و در سايت  تراژيک پيشگام شدند که داستانش" ساما "يکی از کادر ھای مجربو بھرنگی 

عادل؛ نظام، عيسی خان، پھلوان محمد جان،  يگ گروه ديگری در ماه جدی ھمان سال به شمول رفقاء. مطالعه است

قابل يادآوری به آن عده . رستاده شدندتقويت جبھۀ انجنير سرور ف قندھاری، صوفی ھراتی و حسيب به طرف کندز برای

 قديمی زنده ياد کندوزی يکی از ھمرزمان" انجنير سرور "است که از موضوع اطلاعی ندارند، که از خوانندگان محترم

کندوز بود و در آن جا، مثل اندراب، جبھۀ مستقل ملی ــ مردمی  در ولايت" ساما "، کادر عملورز و برجستۀ"مجيد"

پيشگامان دلير و مدبر و و از " ساما "ھمرزمان سامائی اش در کندوز يکی از ستون ھای استوار سرور وانجنير . داشت

و سپس اشغالگران روسی بودند که به خار چشم گروه ھای " خلق و پرچم "آغازگر جنگ آزاديبخش عليه مزدوران

 . ماندندمزدور و مرتجع اخوانی می

کندوز " خاد "ز رسيدند، ھنگام پائين شدن از بس فرودگاه در داخل شھر، توسط جواسيسورفقاء به کند به مجردی که

زيکی کردند تا موقع را مساعد بسازند که بقيه رفقاء ف رفيق عادل و رفيق قندھاری با خاديست ھا برخرد. محاصره شدند

انقلابی  اين از فداکاری.  زخمی شده و بقيه فرار کردندعادل جاودانه شده و رفيق قندھاری در آن حادثه رفيق. فرار کنند

ر حسيب با جمع رفقاء نزد انجني رفيق. ھای خود را مساعد ساختند آن رفقاء بود که با مرگ خود زمينۀ فرار رفيق 

رفيق پھلوان محمد جان، معلم نظام و معلم عيسی خان ش سه ١٣۶٠ در ماه حمل سال. سرور در جبھۀ کندوز می روند

 خفاء با تانک ھا و نظامياناھمجوار علی آباد در زمين ھای ھموار و بدون ستر و  پس از محاصره در روستا ھای

اجساد بی جان آنھا را له  اشغالگر روسی نبرد کنان جاودانه می شوند و زنجير تانک ھای دشمن متجاوز و غدار روسی

صوفی ھراتی نيز که در آن جمع . سپرده می شوند اکمی کند و سپس توسط دھقانان محل در گور ھای نامعلوم به خ

از دھقانان محل نجات يافته و سپس در حالی که زخم بر تن داشت به کمک  چھار نفری بود، زخمی شده و توسط يکی

قابل " خروش رعد "ًشرح کامل اين ماجرا قبلا نوشته شده و در سايت. افسوتر خود را به کلکان رسانيد رانندۀ موتر
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انجنير سرور تا واپسين دم به مثابۀ يک ھمرزم استوار، وفادار  از آن ميان رفيق حسيب در جبھه در کنار. استدسترس 

  .معين آگاھی انقلابی استوارانه رزميد و قابل اعتماد با درجۀ

گروه ھای  سرور و ياران سامائی و آزاديبخشش نيز مثل کاپيسا و پروان عرصه روز به روز توسط برای انجنير

ندان جمعيت اسلامی در منطقه به به قوم خوانی تنگ تر شده بود و مسعود جلاد مکتوب خلع سلاح افراد جبھۀ انجنير راا

که موصوف از اجرای نقشۀ مسعود سرباز زده و خودش قربانی توطئۀ مسعود جلاد ارسال کرده بود " ارباب حيدر "نام

عمده با سوسيال   آن مقطع از نگاه تئوريک می دانست که تضادک کادر آگاه سامائی درانجنير سرور به مثابۀ ي .شد

 دشمن عمده و انحراف فعنافقی ميان آحاد مقاومت، به است و ھر گونه برخورد " خلق و پرچم "امپرياليسم و مزدوران

ۀ مستقل تن از رزمندگان جبھه به شمول حسيب به جبھ ٢۵ لذا پس از مشوره با رفقايش، رفتن ھمراه با. بود  سياسی

اندراب  ش از کندوز به سوی١٣۶٠ سال) ماه حوت(در اواخر . مأمور علم را در پيش گرفت مردمی اندراب را نزد

ندان جمعيت اسلامی افراد مسلح قوم  ولايت بغلان روان بودند که در مربوطات ولسوالی نھرين ولايت بغلان در کمين

انجنير سرور داخل  گيرد و افراد ع شده و جنگ صورت می واق" عبدالحی حق جو" جلاد به نام تحت امر مسعود

ترفندی به کار بسته و در مخابره به عبدالحی  مسعود اين جلاد محيل.  کند جنگ چند روز دوام می. مواضع می شوند

يدان عبدالحی به دست موی سف. از فريب و چال استفاده بکن.  شود تلفات زياد می  گويد جنگ را دوام ندھيد، حق جو می

می رويم و صلح می  مسجد قرآن را نزد انجنير سرور فرستاده و پيام می دھد که ما يک اشتباه کرديم، در مسجد و ملای

  .کنيم کنيم، به قرآن دست مانده، صلح می  

گرفته و با رگبار  انجنير سرور با گروه تحت رھبری خود به طرف مسجد در ميان راه در کمين ديگری قرار رفيق

شمول رفيق حسيب، به استثنای يک تن که پنھان  ھايش به افراد مسلح سرمعلم عبدالحی حق جو با جمع رفيق مسلسل 

ی از کشته ارزم شان به دست اخوان قسم خورده با قرآن مسلمانان افتاده و فاجعه  شده بود، به جاودانگی پيوسته و سلاح

در تاريکی شب طی چند  آن فرد زنده مانده. ثبت تاريخ شد تن از رزمندگان دلير و آگاه ضد استعمارگر روسی ٢۵ شدن

  .سرور و خانواده ھای رفقای جانبازش شرح می دھد روز خود را به کندوز رسانيده و ماجرا را به دوستان انجنير

ترفنديست متعلق به امپرياليسم کھنه کار انگليس که  سوگند به قرآن و زير پای کردن قرآن و سپس شکستن آن تعھد

 اگر از. مرتجع اسلامی در دبستان استعماری آن را آموخته و سپس به کار بسته اند اگردانش گروه ھای اخوانی و دولش

 ۀاسلامی و اخوانی ھا در ھم گذشته ھای دور تاريخ بگذريم، در کشور خود ما از زمان نادر غدار به بعد مرتجعان

رخورد با روشنفکران به عنوان يک وسيله استفاده کرده اند و در ب موارد از اين حربۀ قرآن که به آن باور ندارند، در

جنگ بين ش ١٣۵٨ در اواخر سال: چند مورد از آن را اين جا به اختصار می آوريم. خواھند کرد  آينده نيز چنان

قرآن را مسعود مفتن در خينج پنجشير . مسعود اخوانی صورت گرفت پنجشير با  ندان جبھۀ مستقلپھلوان احمد جان قوم

 از توطئه، به ھا و ريش سفيدان نزد پھلوان احمد جان فرستاد که وی با باور و صداقتی که داشت غافل به دست ملا

تن از رزمندگان و انقلابيون جنبش ملی  ١٢٠پھلوان احمد جان و. قرآن باور کرده و تمام شان توسط مسعود کشته شدند

 درۀ  در ارتفاعات- ب- ج-جاسوس ک شياد، جاسوس استخبارات پاکستان، ضد روسی توسط احمد شاه مسعود  انقلابی ــ 

  . را داغدار ساخت" ساما"قلب " مسعود با ارتکاب اين سلسله جنايات. پنجشير قتل عام شدند "ريوت"

ه دسياسی ــ تو ش درخشش نظامی و کار١٣۵٩ تأسيس شولگره مزار در اندک زمانی در زمستان سال خونين جبھۀ تازه

. قرار گرفت... جمعيتی، نصر، حزب اسلامی و ی داشت که مورد توجه اخوانی ھا به شمول مسعود، ذبيح اللهئی خوب

خوانی ھا در صدد توطئه برآمدند و خواستار اگروه ھای متعدد اخوانی،  پس از تمرکز نيرو در اطراف جبھه توسط

قرآن و دست  رآن را آوردند و پس از سوگند بهتوسط ملا ھا ريش سفيدان چند مرتبه ق. جبھه شدند صلح و ھمکاری با
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را تار و مار کردند و بر قرآنی که در ظاھر کتاب " ساما "ماندن روی آن، دست به حمله زده و جبھۀ مستقل شولگرۀ

   .مقدس شان است، پای ماندند

بار . جلاد، است عودندانان جمعيتی زير امر مسه قرآن توسط اخوان و به ويژه قومدو بار قسم خوردن بمورد سومش 

 سامائی قبل از گرفتن سلاح شان، به تاريخ اول در مندی قول کوه صافی و بار دوم ھنگام به رگبار بستن رزمندگان

جوان و اميد بخش مردم  تن از سرمايه ھای ٢۶و" ساما"تن از کاروان  ٢۶ خورده و سپس ش قسم١٣۶٢جوزای  ٢۴

به گلوله بسته ] مسعود جلاد با دستگاه جھنمی خاد به اثر توطئۀ مشترک [در کوه صافی به دست ارتجاع و امپرياليسم

اين بود موارد سه گانۀ قسم . نيرومند دريای پنجشير سپرده شددست امواج   شان بهشده و اجساد و بدن ھای نيمه جان

حال  ی کشور و درقرآن و دست آلودن به جنايت و خون سرخ جوانان رشيد و برومند رزم آزاد خوردن اخوانی ھا به

  .)ساما(رزم در سنگر ھای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

مادرش  .مادر حسيب دو فرزند داشت، اولی کلانتر و دومی رفيق حسيب بود. ناپديد شدن حسيب گذشتسال ھا از 

 يم نام مستعارحسيب و معلم نس با وجود اين که. حسيب را بی نھايت دوست داشت، زيرا پسر تعليم يافتۀ مادر بود

 کردند، و حسيب توسط معلم نسيم سياسی شده بود، با ناپديد  زندگی می نواسۀ کاکای ھم بودند و دريک قريه" سراسيمه"

 به مرض روانی گرفتار شده، عکس حسيب را در گردن انداخته و کفش ھای کھنه به پای و عصا شدن حسيب، مادرش

می پرسيد، اين را نديده  کرد و رفته و عکس پسرش را از گردن بيرون می   به دست در بازار سيد خيل به ھر دکانی 

مادر حسيب پس از چند بار رفتن تا به بازار .  شد تکرار می ھی.  شد مگر ماه بعد باز تکرار می. ايد؟ مردم می گفتند نی

 وسانه غم خود را در خانهبه ناچارمأي. ھمواره جواب رد می شنيد و سرانجام نااميد می شود سيد خيل به کمک عصا،

    . کنند  کند، عکس حسيب را از گردن مادرش بيرون می زمانی که فوت می. می خورد

پس از ) سراسيمه("  رھرونسيم "جوی مادر داغدار برای پسرش، تا آن سال ھائی ادامه داشت که معلم اين جست و

 ھيچ زنده بود و نان به نرخ روز می خورد، ولی نعمت برای رھائی از زندان، از نگاه مادی در اوج رفاه و ناز و

 روز زار مادر فقير و شکستۀ رفيقش نکرد، او را کمک مالی نکرد و از حالت انتظار کوچک ترين توجھی به حال و

  .دردناک برای ديدار فرزند گمشده و در واقع جاودانه اش نجاتش نداد

  ! گرامی باد"ساما"حسيب، انجنير سرور و ھمۀ رزمندگان دلير  زنده يادان ياد 

 

 


